
 

 

  
  ي آن  شناسی سه ترجمه تکامد اسمی منهاج و آسیب معناشناسی توصیفی

  (میبدي، مکارم شیرازي و انصاریان)
  

   1صدیقه افتاده
  2عباس همامی

  )16/6/98 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 24/2/98 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
 هم پیوسته و در ارتباطند. تکامـد بهها و مفاهیمی است که زنجیروار  رآن و معناي آن در گرو فهم مفردهفهم ق

 دلیـل  بـه  اهمیـت  نظـر  لـذا از  انـد. رفتـه  کار به کریم قرآن در بار یک هاي قرآن هستند که تنهااي از واژهدسته اسمی
 شناسـایی سـاختار،   بررسـی و  تکآمـد،  هايفهم واژه لازمه اساس دارند. بر همین معناشناسی به فهم، نیاز در دشواري

 و درست شناخت ابزار هم باشد؛ تابررسی روابط هم نشینی و جانشینی می آنها در کتب لغت و معناي واکاوي و ریشه
 انـد، شـده  لغـزش  معنـاي ایـن کلمـات دچـار     تـوجهی بـی  با که تفسیرهایی و هاترجمه هم و گردد فراهم قرآن دقیق

بنـابراین در مـورد واژه منهـاج در     .گردد ارائه آنها ترجمه و معنا براي مناسب الگویی در نتیجهو  گردند شناسی آسیب
واقعـی آن بـا توجـه بـه      المائده به عنوان یک واژه تکامد اسمی مراحل فوق طی گردید و معناي مبارکه سوره 48آیه 

و مفهوم آن با عنایت به سیاق و روابط هم نشینی با واژه شـرعه   ریشه،ساختار از دل کتابهاي لغوي بیرون کشیده شده؛
 حبـک،  نجـد، فـج،   سبیل، نشینی با واژگانی که از لحاظ معنایی شبیه به واژه منهاج بودند از قبیل: صراط،و روابط جا
و بـوده  ایـن تـرادف نسـبی    اما که اگرچه واژگان به ظاهر ترادف معنایی دارند  نتیجه آنبررسی شده است  جدد و ریع

هـا دارد و واژه منهـاج نیـز بـه      تقل از دیگر واژهعنایی مفهومی مساي از لحاظ خصوصیت مبلکه هر واژه .نیست مطلق
(میبدي، مکارم شـیرازي و انصـاریان) از واژه مـذکور مـورد      معناي راه روشن و آشکار است. و در نهایت سه ترجمه

  اند و ترجمه پیشنهادي نگارنده بیان گردیده است.آسیب شناسی قرار گرفته

  
  نشینی و جانشینیشناسی ترجمه، روابط هم، منهاج، آسیباسمیمعناشناسی توصیفی، تکامد :ها کلید واژه

                                                                                                                                               
  تهران ، ایراندانشگاه آزاد اسلامی،  واحد تهران مرکزي،دکتري علوم قران و حدیث،   آموخته دانش. 1

m_s_oftadeh99@yahoo.com 
   )؛  نویسنده مسئول(تهران ، ایران ،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزياستاد گروه علوم قرآن و حدیث . 2

info@hemamia.ir  
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   بیان مسأله ـ1

و  باشـد. روشن است که شناخت درست و دقیق قرآن مجید، امري مهم و ضـروري مـی  
آغاز آن، بررسی و شناسایی واژگان اسـت. بسـیاري از واژگـان قـرآن از بسـامد والایـی       

انـد. از   و بیشتر مورد توجه قرار گرفتـه  ؛بودهبرخوردارند. این دسته از الفاظ آشنا و مأنوس 
این دسته از الفاظ می توان به الفاظ ایمان، اسلام، دین، تقوي و... اشاره کرد. هر چند کثرت 

دار در ایـن زمینـه    نیازي از پژوهشهاي وسیع و دامنـه  کار در زمینه این الفاظ، به معناي بی
 توجـه اي الفاظ، سبب عـدم   د به دستهز حنیست، ولی واقعیت امر این است که توجه بیش ا

انـد. ایـن   کافی به دسته اي دیگر از الفاظ گشته؛ یا دست کم کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه  
دسته از واژگان به واژگان تکامد معروف هستند. یعنی واژگانی کـه کـاربرد آنـان در قـرآن     

    .استمنهاج  که یکی از این واژگان،بار نیست. بیش از یک
در وهله اول از طریق خود قرآن کریم و بافتی کـه کلمـه مـورد     هاین واژ دقیق قرآنیمعناي 

و مراجعه بـه فرهنگهـاي لغـات     اتوان ب میسر خواهد بود. سپس می ؛نظر در آن به کار رفته است
تـر معنـاي واژه مـورد     جهت استخراج دقیـق نشینی و جانشینی (معناشناسی توصیفی)  روابط هم

ایـن   سعی دارد کـه بـه   مقالهدر این  پژوهشگر کلمه، ا توجه به جایگاه والايب نظر گام برداشت.
که واژه تکامد اسمی منهاج با تاکید بر علم معناشناسی توصیفی چه مفهـومی را  پاسخ دهد  سؤال

  ؟  یا خیر انداز آن ارائه داده ي درستیکند، و مترجمان، ترجمهتداعی می
  

  مقدمه ـ2
هـاي  ها و مفاهیمی است که ماننـد دانـه  آن در گرو فهم واژهشناخت قرآن و فهم معناي 

 در بـار  یـک  هاي قرآن هستند که تنهـا اي از واژهدسته اسمی اند. تکامدهم پیوستهزنجیر به
 دشـواري  دلیل به اهمیت نظر از و فراوانند بسامد نظر ازتعداد آنها رفته و  کار به کریم قرآن
هاي نوین در حـوزه    رهیافت یکی از semantics)( د. معناشناسیدارن معناشناسی به فهم، نیاز در
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پردازد تا از این طریـق  باشد که به مطالعه واژگان در بافت جملات و عبارات میزبان شناسی می
 فـراهم  قـرآن  دقیق و درست شناخت ابزار هم تا شوند واقع شناسایی و واکاوي مورد آنها معناي
 انـد، شـده  لغـزش  ایـن کلمـات دچـار   معناي  توجهیبی با که ییتفسیرها و هاترجمه هم و گردد
  .گردد ارائه آنها ترجمه و معنا براي مناسب الگویی در نتیجهو  شوند شناسیآسیب

 همـین مطالعـات   قـرآن،  هايواژه معناي فهم براي هاروش کارآمدترین که ازاز آنجایی
 واژه مفهـوم  و معنا استخراج يبرا توصیفی معناشناسی از پژوهش این است، در معناشناسی

 در واژه ایـن  اهمیـت  و نقش شده تا و سعی شده استفاده کریم قرآن منهاج در اسمی تکامد
 ناصـر  گردد. همچنین آسیب شناسی ترجمه این واژه در سـه ترجمـه   تبیین کریم قرآن نظام
  .است شده بررسی انصاریان حسین و میبدي رشیدالدین شیرازي، مکارم

 علمـی  مطالعـه  را شناسـی  زبـان  همانطور که اند،دانسته معنا علمی مطالعه را معناشناسی
 دور به نظام، یک چارچوب در پدیده یک بررسی علمی، مطالعه از منظور لذا دانند؛می زبان
  .)25 صفوي،( زد محک را آن نادرستی و درستی بتوان که باشدمی انگاري پیش هر از

 شناسی نشانه علم حیطه در زبانی غیر و زبانی از اعم هانشانه و معانی تمام به پرداختن
 جمـلات  و گفتار و کلام از که معنایی( زبانی معناي حیطه در فقط معناشناسی علم لذا. است
 و علـم  ).30 همـو، : نکــ  (پـردازد  مـی  کنکـاش  بـه  )گردد می دریافت اصوات و کلمات و

 توصـیفی،  معناشناسـی  علـم  از نظورم. تاریخی هم و باشد توصیفی تواندمی هم معناشناسی
 تحـولات  گـرفتن  نظـر  در بـدون  مشـخص،  و خـاص  دوره یک در زبان یک معانی وصف
  ). 131 الحجازي، فهمی: نکـ . (است زبان آن معانی تاریخی

 بـار  یـک  تنها که شودمی اطلاق ايکلمه به) الفرید اللفظ أو الوحید اللفظ( تکامد و واژه
 کریم قرآن متن در بار یک تنها که ايواژه به بنابراین. باشد رفته کار به متن یک سراسر در
 قرآنـی  تکامـد  نباشـد،  قـرآن  مـتن  در آن از ايخـانواده  یا مشتق هیچ و باشد رفته کار به
 باسـم  اسلامی از جمله اندیشمندان و را دیگر علما تعریف این). 248 نیا،کریمی( گویند می
  ).10 المصري، راتب( اندبیان کرده نیز البسومی سعید
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   بررسی لغوي واژه تکامد منهاج ـ3
 ذکـر به شـرح زیـر    المائده مبارکه سوره 48 آیه در که است اسمی تکامدي منهاج واژه
  است: شده
»أَنْزَلْنا و کَإِلی تابقِّ الْکْقاً بِالحدصما منَ لیب هیدنَ یتابِ مْالک نـاً  ومیهم  ـهلَیع  فَـاحکُم 
مَنهیأنَْزلََ بمِا ب اللَّه لا و تَتَّبِع مهواءا أَهمع كنَ جاءقِّ مکُلٍّ الْحلْنا لعج نْکُمۀً مرْعش نْهاجاً وم 

و لَو شاء اللَّه لَکُمعۀً لَجةً أُمدواح نْ ولک کُملُوبیما  فی ل تَبِقُوا آتاکُمـر  فَاسالْخَیإِلَـى  ات  اللَّـه 
کُمرْجِعمیعاً مج ئُکُمنَببمِا فَی کُنْتُم فُون فیه48 ،المائده( »تَخْتَل .(  
ه بـاز  اصـل  یـک  بـه  همـه  رسد می نظر به که است رفته کار  به معنا سه در »ج ه ن«  ماد 
  : از است عبارت معنا سه این گردد؛

هج طریقٌ«اند: ضوح و آشکاري دانستهرا و »ن ه ج«یک. لغویان یکی از معناي ریشه   »نَ
ـج « گویند: گردد، آشکار چیزي که آشکار و هنگامی و پهن راه یعنی ه ـج  یـا  نَ و  »الأمـرُ  أنه
  .»الطریقُ استنَهج«: گویند  شود، می هموار راهی وقتی
هج « پیـداتر  و راه آشـکارتر  که به چنان هم  الجـوهري، ( گوینـد  »منهـاج «و  »الطریـق  مـنْ

  ). 2/383 منظور، ابن ؛1/346
 و واژه ایـن  »هـاي «اگـر  امـا . اسـت  الهاء ساکن مذکور، هايمثال در نهج کلمه است ذکر شایان

    در ذیل بررسی شده است. که آمد خواهد دوم معناي به باشد،) فتحه( متحرك آن اشتقاقات دیگر
 اثـر  در حیوانی یا سانیان وقتی. است زدن نفس نفس و تنگی نفس ،»ج ه ن« ماده دوم دو. معناي

ـج «: گویند می شود، دچار نفس تنگی  به شدید دویدن و حرکت َأو الإنسـانُ  نه  و »الکلـب » ت  أنهجـ
  ).  6/252 زبیدي، ،1/312 ،هسید ابن( افتاد نفس نفس به که دواندم چنان را چهارپا: یعنی ،»الدابۀ

 لبـاس  و جامـه  پوسـیدگی  بـر  شتربی که است فرتوتی و پوسیدگی نهج ماده سوم سه. معناي
ـج  یـا  نهَج«: باشد نشده گسسته هنوز اما شده، نازك آن پود و تار که شکلی به شود،می اطلاق  نهَِ

 بـه . کـردم  پوسـیده  را آن یعنی »الثَّوب أنهجت« و شد پوسیده جامه: یعنی ،»الثوب أنهج یا نهَج یا
  ).  1/474 النمل، کراع ؛2/384 منظور، ابن: نکـ ( ندگوی »منهج« و »نهَج« نیز پوسیده ي جامه
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 را نهج ماده مذکور معانی و وجوه تمامی توانمی که است معتقد جبل حسن محمدحسن
 کنـار  براي چیزي میان گشایش از است عبارت آن و بازگرداند محوري و مهم اصل یک به

 تنیـدگی  واقع در جامه گیپوسید در مثال عنوان به ها؛ خشونت و ها سختی و ها زمختی زدن
 کـه  نیز راه. گردد می متخلخل و سست نرم، پارچه، و رود می میان از آن پود و تار ستبري و
 آن در آمـد  و  رفـت  چـه  هر شود، می ایجاد مسیر یک در چهارپایان و مردمان نهادن گام با

 و رود مـی  میـان  از تیـز  هاي برجستگی رفته، کنار زمختش و بزرگ هاي سنگ شود، بیشتر
 عربـی  تعبیـر  بـه  و شوند رها که وقتی نیز چهارپایان طور همین. گردد می آشکارتر راه خطّ

. گرددمی هموار و صاف پشتشان و رفته بین از آنان بدن و پشت هايسترگی) الدابه نهجت(
 آشـکار  رو این از و رفته بین از آن هايانحراف و کجی که شودمی گفته راستی راه به منهج
  ). 4/2271 جبل، حسن( است گشته عوسی و

 معنـوي  یـا  مـادي  آشـکار  واضح امر همان ماده این در واحد اصل مصطفوي دیدگاه از
 امـر  روشـن،  راه مصـادیقش  از و باشـد  دیگـري  جریان هر یا برنامه یا راه در خواه است؛
 بـه  تواندنمی نهج ترتیب این به. است روشنگر دین و جامع واضح برنامه مشخص، و آشکار
 ایـن  در دارد، وجـود  »نهج طریق« تعبیر عربی زبان در زیرا باشد، راه یا طریق مجرد معناي
 وصـف  زیـرا  بـود،  خواهد مفهوم قابل غیر و اشتباه بگیریم؛ راه معناي به را نهج اگر صورت
 نادرسـت  و اشـتباه  ،)بگیـریم  راه صـرف  معنـاي  بـه  را نهج اگر که راه( خود با) راه( طریق
 شـدن،  پوسیده مفاهیم اما. است روشنی و واضح چیز هر ماده معناي اصل پس. بود خواهد
 پوسـیده  گویـا  کـه  است لحاظ این به حیرانی و سرگشتگی یا چیزي در مبالغه نفس، تنگی
 اسـت  مشـاهده  قابل مذکور موارد در آشکاري و وضوح به سرگشتی و نفس تنگی و شدن

  ).12/285 مصطفوي،: نگـ (
 خواهـد  چیـزي  یـا  کاري در آشکاري و وضوح موجب که است روشی یا وسیله منهج

 ایـن  بـا . اسـت  واضـح  و آشـکار  روشن، راه و مسیر معناي به مصباح مانند نیز منهاج. شد
 معانی تمامی که است مرکزي یا کانونی معنی آشکاري و وضوح مصطفوي دیدگاه از وصف
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 در سـخن  دیگـر  به. ادد خواهد قرار خویش گسترده پوشش تحت را نهج ماده تقسیمات و
 یـک  آشکاري و وضوح جامه، پوسیدگی نفس، تنگی آشکار، راه همچون منهاج واژه معانی
 و گـردد مـی  لحـاظ  مرکزي و کانونی معناي ايحاشیه معانی تمامی در لذا رساند،می را امر

  .دارد وجود معانی این بین پیوندي
 اطـلاق  طریـق  یا راه صرف بر بندي دیدگاه لغت شناسان گفتنی است که منهاج در جمع

    باشد.می آشکار و روشن منهاج، به معناي راه بلکه گردد،نمی
  

  واژگان با روابط جانشینی  ـ4
 توانند جانشین واژه منهاج گردنـد عبارتنـد از: صـراط،   واژگانی که از لحاظ معنایی می

دد، فج، طریق، سبیل، ک، نجَد، ج بکر است که ایـن واژگـان   شرعه. البته لازم به ذ و ،ریع ح
  ترادف معنایی به طور نسبی دارند نه مطلق.

  
    صراط. 1ـ4

در تمـام مـوارد    ؛ کـه ، چهل و پنج بار در آیات مختلف قرآن تکرار شـده "صراط" واژه
و  ؛بـوده مفـرد   حوزه معناییکه در این است اى  تنها واژه( به صورت مفرد آمده است مذکور

و یازده آیـه بـا صـفات عزیـز و      "مستقیم"آیه با صفت  هسسی و حدود در  و ،)جمع ندارد
   اسـت گردیـده  وصـف   حمید و انعمت علیهم توصیف شده ؛ و تنها یک بار بـا واژه جحـیم  

   ذیل ماده)فواد عبدالباقی، : (نکـ 
کـه   )3/349 (ابـن فـارس،  باشـد  این واژه از ماده صاد و راء و طاء به معنـاي راه مـی  

برخی صراط  و اند.اند و هر دو را به یک معنا دانسته ین خواندههم با صاد و هم س صراط را
ابـن منظـور بـه نقـل از     ) و 3/1139 ،(جوهري اندو سراط و زراط را به معناي راه گرفته

 ص( ند که به خاطر قریب المخرج بـودن دا س) مى( گوید: یعقوب آن را با حرف مىازهرى 
و السراَط: راهى همـوار   ).7/340 نظور،ابن م( است. ص) تبدیل شده( س) به( ط) حرف ـ
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ت" اش ازو آسان گذر، که اصل  طْ اشـد یعنـى غـذا را بـه راحتـى      بمی "الطَّعام و زردتهُ  سرَ
راه راست و  به معناي ) راغب صراط را2/998، حسن جبل 407 راغب اصفهانی،( .بلعیدم

 ـ )407، همومستقیم گرفته، ( ن مـاده را همـان راه روشـن    و اما مصطفوي اصل واحد در ای
شناسان کلمه صراط را نیز برخلاف نظر دیگر لغت وسیع و گسترده مادي یا معنوي دانسته و

باشـد و هـیچ اشـتقاقی بـراي     گوید: قابل تبدیل به سراط نمیداند و میاز سراط میمستقل 
ار بـانی واضـح و آشـک   صراط خیا ندارد و قرائت به سراط هم جایز نیست. و وجود صراط

همان صراطی است که به سعادت و کمال و رستگاري و حقیقت منتهـی   ،است و صراط حق
 )6/277  ،مصطفوي(شود و صراط مستقیم راهی است که کجی و انحرافی در آن نیست. می

عبور  و در معجم الاشتقاقی هم به معناي راه آشکار آمده که معناي محوري همان گذشتن و
  )2/998، هولت است. (حسن جبلدر راه ممتد به آسانی و س

وصف مستقیم براي واژه صـراط، چنـین    بنابراین از مجموع نظرات لغویون و با توجه به
که هیچ کـژي و   آید که صراط تنها یک راه است و راه مستقیم و ممتد و روشنبه دست می

ودر گـردد.  انحرافی در آن نیست وسالک در این راه به آسانی و سهولت منتهی به خدا مـی 
  شود.حقیقت شاهراهی است که به خیر وسعادت منتهی می

  
  سبیل .2ـ4

ذیـل  ، عبـدالباقی در قرآن کریم به کار رفته است. (بار  169با مشتقاتش  "سبیل"واژه 
باشد که هم براي مذکر و هم مؤنـث بکـار   باء و لام به معناي راه می ماده) و از ریشه سین،

و راغـب آن را   )11/319، ابـن منظـور  ؛ 5/1724، جوهري؛ 7/263، فراهیديرود (می
براى هر چیزى که بـه وسـیله    "سبیل" واژهاست و  آسان گذر و هموار داند کهمی نرمراهی 

به راه مستقیم و نیز  و رود. شود؛ به کار مى آن به چیز دیگرى، چه خیر و چه شر، رسیده مى
ابـن فـارس آن را از اصـل     )1/395 اصـفهانی،  راغب( شودهم تعبیر می اقامه شده با دلیل

(ابـن   دانـد. فرستادن چیزي از بالا به پایین و بر امتداد چیـزي مـی   واحد به معناي ارسال و
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 و سبیل همان راه است وبه خاطر امتدادش به سبیل نامگذاري شده است. )3/129، فارس
دانـد  مـی حسن جبل نیز معنی محوري آن را امتداد به سوي پایین همراه با اتصـال   (همو) و

  ) 2/952، (حسن جبل شودمانند لباسی که بر زمین کشیده می
شود که سبیل بـه معنـاي عـام راه    بنابراین از مجموع نظرات لغت شناسان چنین حاصل می 

شود.چون بـرخلاف واژه صـراط ایـن واژه    (شر) گفته می و راه ضلالت (خیر) اعم از راه هدایت
بباشد. ل آمده است که بیانگر راههاي متعدد میهم به صورت مفرد وهم به شکل جمع س  

  
  طریق .3ـ4

کـه از   ذیـل مـاده)  ، چهار بار در قرآن کریم کاربرد داشته است (عبدالباقی"طریق"واژه 
 ـ2آمدن غروب  ـ1 باشد:راء و قاف داراي چهار اصل می ماده طاء، ــ  3زدن و کوبیـدن   ـ

 )3/449ج ،فارسچسباندن چیزي بر چیزي (ابن  ـ4جنسی از نرمی چیزي 

اند و آن بـراي مونـث و مـذکر بـه     شناسان آن را به معناي سبیل و راه گرفته و اکثر لغت
؛ ابـن  4/1513، باشـد. (جـوهري  رود و جمع آن أطرقِه و طرُُق میطور یکسان به کار می

راهى که بـا پـا پیمـوده و زده      راغب نیز طریق را) 3/1324 ،حسن جبل ؛6/273 ،سیده
براى هر روشى که انسان در کـارى   "طریق" واژه ا کرده و بر این باور است که؛ معنشود مى

ـۀ مـن النخّـل: ردیـف طـولانى       خوب یا ناپسند در پیش مى ریِقَ گیرد استعاره شده است، طَ
ـرب "در اصل مثل   و الطَّرْق درختان خرما است که تشبیهى براي ادامه یافتن راه است.  "الضّ

نوعى زدن و ضربه وارد کردن بر چیـزى   باشد، زیرا الطَّرْق،می "ضرب"(زدن)، اما اخص از 
رقََۀ (پتک) و این معنى در طْ وسـعت پیـدا   "ضرب" همانند "طرق" است، مثل زدن آهن با م ،

الحصى: بـا سـنگ فـال گـرفتن در کهانـت و فـالگیرى         کند و از این معنا عبارت: طرَْقُمی
  )1/518 اصفهانی، راغب(استعاره شده است. 

حسن جبل معناي محوري را امتداد چیزي تازه ونرم در خلال طولی با نیروي داخلـی یـا    و
کنـد بخـاطر   اي ایجـاد مـی   رفتـه پیوسـته  با فشار، زمین فرو "طریق" داند و درفشار خارجی می
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حکم جـنس   "طریق"نویسد: لوحی میمیر) 3/1324همین بدین معنا آمده است. (حسن جبل، 
  ).329لوحی، (میر شودترادف، حکم نوع براي آن محسوب میهاي مو سایر واژه

تـوان آن را طـی   رسد که طریق همان راهی است که با پاي پیاده میبنابراین به نظر می
اك نرم زمین بر اثر فشار پا امتـداد  خ شود وکرد زیرا هنگام راه رفتن پا به زمین کوبیده می

  کند. پیدا می
  

  فج .4ـ4
از  "فـج "عبدالباقی، ذیل مـاده) و  ( تقاتش سه بار در قرآن کریم آمده است.با مش "فج"واژه 

(ابـن   باشد که بر گشـودن و گشـایش دلالـت دارد.   اصل فاء، جیم و جیم به معناي راه وسیع می
انـد و جمعـش فجـاج    ) و لغویون آن را به معناي راه وسیع میان دو کـوه گرفتـه  4/437فارس، 
شـکافی کـه    ) و راغـب دره و 1/333؛ جـوهري،  2/338، منظورابن ؛ 6/24 (فراهیدي، است

(راغـب اصـفهانی،    رود.میان دو کوه است، را فج نامیـده و گویـد: در راه وسـیع هـم بکـار مـی      
) و اصل واحد در این ماده،گشایش آشکار بـین دو طـرف اسـت. و از مصـادیقش راه     1/625

  )31ـ9/30مصطفوي، ست (ا روشن معین بین دو کوه یادر خشکی از وسط صحرا و...
رود البته راه وسیعی که بـین دو  بکار می پس فج عموما براي راه وسیع (پهن و طولانی)

کوه یا خشکی در صحرا و غیره باشد چون در این ماده مفهوم گشـودن و گشـایش وجـود    
  افتد.دارد که اصولا شکاف و گشایش بین دو چیز اتفاق می

  
  نَجد .5ـ4

، (عبـدالباقی  آمده است »النَّجدین  و هدیناه« سوره البلد 10ار در آیه ها یک باین واژه تن
 قـوت، اشـراف و   بـه معنـاي برتـري،    از ریشه نون،جیم و دال یک اصل دارد و .ذیل ماده)

ـد، أنجـاد،   5/391 ،(ابن فـارس  باشد.می چیرگی داشتن (بلندي و ارتفاع ) جمـع آن أنج ( 
و خلیـل بـن احمـد آن را     )3/413 ،؛ ابن منظور7/335، سیده (ابن باشدنجاد و نجُود می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.1

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

01
 ]

 

                             9 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.1.5
http://pnmag.ir/article-1-851-en.html


  1398بهار و تابستان  24نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره  پژوهش///  16

 

گوید: بـه مکـان و راه   ) و جوهري می6/83 ،(فراهیدي داندخلاف پستی و فرو رفتگی می
 یعنی زمـین پسـت و فرورفتـه وجـود دارد.     "تهامه"زیرا در مقابلش  گفته شده؛ "نجد" بلند،

 (راغـب  بلنـد و پرتگـاه گرفتـه   جـاي مرتفـع و    و راغب هم به معناي )2/542 ،(جوهري
سفت و سـخت و همسـطح    البته برخی اوصاف شدت و چیرگی (همو)، ،)1/791، اصفهانی
مصطفوي همانند ابن فارس اصـل واژه را   و اند.) را نیز بیان کرده3/413 ،(ابن منظور بودن

ز نویسـد: مـراد ا  و قرشی می )12/37 ،(مصطفوي گرفته است. "بلندي و ارتفاع"به معناي 
باشد که از لحاظ ظهور و آشکار بودنش بـه  میآیه، راه خیر و شر و حق و باطل  در  نجدین

  .)7/14 رشی،اند (ق بلند تشبیه شده دو مکان مرتفع و

به معنـاي   "نجد" رسد که واژهشناسان چنین به نظر می بنابراین از بررسی مجموع نظرات لغت
  خورد. نیز این بلندي و ارتفاع به چشم میراه مرتفع و بلند باشد که در اصل این ماده 

  
  جدد .6ـ4

بکـار رفتـه    »جدد بِـیض   و منَ الجِْبالِ«فاطر سوره  27تنها یک بار درآیه  "دجد" واژه
و سه اصل ، دال و دال دانسته ابن فارس آن را از ریشه جیم، و .ذیل ماده)عبدالباقی، ( است

  ).1/406 ،(ابن فارس بریدن قطع و ـ3ه بهر ـ2عظمت و بزرگی  ـ1برایش قائل است: 

ه"شناسان جمع  لغت د د"را  "جد ابـن   ، خطـوط و راههـا  "ساحل دریـا "و به معناي  "ج)
 ،اصـفهانی  (راغـب  راه روشن کوهستانى(همو) ، راهی در آسمان و کوهها ،)3/108 ،منظور

 نی،اصـفها  (راغبزمین سفت و هموار  ،)2/452 ،(جوهري سخت زمین سفت و ،)1/188
باشـد  هاي آن متفـاوت مـی  و بخشی از یک چیز که رنگ آن با رنگ سایر بخش) 1/188

هـاي متفـاوت بـا رنـگ کـوه       الاغ است و راههایی که داراي رنگمانند خطی که بر پشت 
ه را به معناي راه ظاهري گرفته. راغب اند) گرفته2/452 ،باشند؛ (جوهري می د راغـب  الج) 

داند کـه آن، راه مجـازي اسـت    بیدي آن را راه از هر چیزي می) ولیکن ز1/188 اصفهانی،
ها. مصطفوي اصل واحد در ایـن  و آسمان ها هاي تخیلی در کوه یعنی راه )4/379 ،(زبیدي
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-و مـی  )2/71 ،(مصـطفوي  دانـد قدرت می ماده را مقام حاصل شده از جلال و عظمت و

مراد باشد که مختلف رنگارنگ میها و معادن  گنج ،گوید: آن خطوط داخلی، ذخائر پوشیده
  .)2/73 ،هموراه ظاهري و معابر موجود در کوهها نیست (

ها و قسمتهاست خواه آن را جمع جدید بگیـریم و   جدد به معناى تکهّ"نویسد: قرشی می
هاى سفید و سرخ و سیاه شدیداند و رنگهاى مختلف چون  خواه جمع جدة یعنى: کوهها تکهّ

»رٌ و  بیِضم و ح یب دد«  دارند که صفت»  غرَابِ هاسـت و   هستند و مراد از آنها همـان تکـّه   »ج
اند لذا به آنها جدد اطـلاق   چون کوهها به وسیله اختلاف رنگ از یکدیگر جدا و بریده شده

  .)2/22 (قرشی،  "گردیده است
راههایی در  خطوط و آید که واژه جدد به معنايبنابراین از مجموع این نظرات مذکور بدست می

  کنند.کوهها و آسمانهاست که متلون و رنگارنگ هستند و به همین دلیل جلوه نمایی می
  

  حبک . 7ـ4
 »الحْبـک   و السـماء ذات « سوره الذاریات 7در آیه  یک بار "حباك"جمع  "حبک" واژه

اي یک اصل است دارن واژه از ریشه حاء و باء و کاف ای. (عبدالباقی، ذیل ماده) آمده است
اصـل ریشـه    )2/130، ابـن فـارس  ( باشد.و آن استواري چیزي در امتداد و پیوستگی می

حوكببحت نشخوار مى  ک یا از عبارت بعیر م کند و غذا در  القرى یعنى شتر قوى که به شد
 یعنى دامن به کمر محکم زدن ویـا   احتباك  گردد، است و یا از عبارت دهانش به سرعت مى

و هو شد الإزار؛ یعنی بنـد شـلوار را    )217 راغب اصفهانی،همو؛ (بستن است؛ گرفته شده. 
 ؛ ابن منظور،3/48همو؛ ابن سیده،و مفردش را حبیِکۀ () 2/130 ابن فارس،( محکم بست.

) لغت شناسان معناهاي مختلفی بـراي واژه  4/1578 (جوهري، دانندو حباك می )10/48
 اند ک را به معناي راهها، و مراد از راهها، را نیز راههاي ستارگان دانستهاند حبدر نظر گرفته

حبـک السـماء را راههـاي     ).2/187 ،؛ مصـطفوي 4/1578 ؛ جوهري،5/261، (طریحی
بـر اثـر وزش بـاد ایجـاد      راهی در رمـل و شـنزار   ).3/48 آسمان معنا نمودند (ابن سیده،
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در هنگـام وزیـدن آب بـر آب راکـد ایجـاد      ها و موجهاي کوچکی که  شود و به آبراهه می
ک گفتـه مـی   و موج و شکن شکن و به زره آهنی گردد می بشـود (جـوهري،  هاي مو نیز ح 
  و السـماء ذات راغب در معناي آیـه   .)2/187 ،؛ مصطفوي10/48 ابن منظور،؛ 4/1578

کبم بـراى آسـمان   باشـد، و برخـی از مـرد   گوید: یعنى آسمانى که داراى راههائى می الْح
انـد و بعضـى دیگـر آن را بـه      راههاى محسوسى به وسیله ستارگان و کهکشان تصور کـرده 

(راغب  اند عبیر کردهشود؛ تراههاى عقلانى که بوسیله احساس و بصیرت و اندیشه تصور می
دانـد  میفهومی مرکب از استواري و امتداد محقیقت این ماده را مصطفوي  ).217 اصفهانی،

ک را  و ... ازماندهی شده و راههاي مستقیم استوار وراههاي منظم و سمانند  ببه معنـاي  الح
داند که مسیر ومقصود از این راهها را، یا راههاي محسوسی می راههایی براي آسمان گرفته،

 رسـند و به معرفت و شناخت می باشد و یا راههاي عقلی که مردم با پیمودن آنسیارات می
  و السماء ذاتدر معناي آیه  و )2/187 ،(مصطفوي راههایی براي آنهاست. ستارگانی که یا

کبو برخـی بـه معنـاي راههـاي نیکـو       ،صاحب آفرینش نیکو و استوار اي گویند:عده  الْح
  ).3/48 ابن سیده، ؛2/130 ،ابن فارس( اندگرفته

ک به معناي راهـی کـه   آید که واژه حببنابراین از مجموع این نظرات چنین به دست می
(راه  در آیه مذکور به معناي راه آسـمانی  است اما آورد،باد در شن و آب راکد به وجود می

  .باشدمی ستارگان)
  

  ریع. 8ـ4
بکـار   »آیـۀً تَعبثُـونَ    ریِعٍ  أَ تَبنُونَ بِکُلِ« سوره الشعراء 128یک بار ، درآیه  "ریع"واژه 
  ، یـاء و عـین داراي دو اصـل اسـت:     الرِّیـع از ریشـه راء   .(عبدالباقی، ذیل ماده) رفته است

که معناي اولی همان ارتفاعی از زمین اسـت کـه    .رجوع و برگشتن ـ2 ارتفاع و برتريـ 1
  که الرِّیـع مفـردش ریِعـۀ، جمعـش ریـاع      )2/467 ، ابن فارس( باشدمورد بحث در آیه می

) اسـت  2/242 ،(ابن سیده  ریوع و  و أریاع )3/1224 ،جوهري؛ 4/341 طریحی،(همو؛ 
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 طریحـی، ؛ 2/468 ، ابـن فـارس  ( کوه، مکان مرتفعی از زمین به معناي راه، و لغویون آن را
 :سیده گوینـد و فراهیدي و ابن .اند) گرفته2/242 ، ابن سیده؛ 3/1224 ،؛ جوهري4/341

سـیده  ابـن ؛  2/244 فراهیـدي، نشـود ( شـود یـا   : به معناي راهی اسـت کـه پیمـوده     الرِّیع ،
 (راغـب  ؛و راغب هم آن را به جاى بلندى که از دور نمایـان باشـد، معنـا کـرده     .)2/242 

که از هر مکان مرتفع وبلندي  آبراهه دره ابن سیده هم به مکان مرتفع، و )1/372 اصفهانی،
ع  الرِّیعاست، و  در مورد آیه مـذکور  را به راه نیمه باز در کوهها نیز معنا نموده است و : و الرَّی

لّ«گوید: و آن  ع  بکُِ یقرائت شده که در تفسیرش آمده: به هر مکان مرتفـع و گفتـه شـده    » ر 
لّ فَج و بکلّ طرَیقٍ. ع )2/242 ، (ابن سیده بکُ بـه معنـاي نمـو و    بـه فتحـه و سـکون      و الرَّی

ان4/341 طریحی،؛ زیادت و رشد است (همو عیهـر چیـز کـه از آن    ء: آغاز  کلِّ شى  ) و ر
ع"و دستاوردها نیز   طور استعاري به زیادتى گردد. و به ظاهر مى یشـود. (راغـب   گفته مى "ر 
    )1/372 اصفهانی،

شـود کـه واژه ریـع، غالبـا بـر راهـی اطـلاق        از مجموع نظرات اهل لغت چنین حاصل می
و  رشـد ( و ریاعـا  وعـا، ها کشیده شده است. و در اصـل مشـتق از راع ری  که در بلندي گردد  می

و نیز به معناي سرزمین مرتفع و بـه معنـاي طریـق(راه) کـاربرد      باشدمی نمویافت و زیاد گشت)
  باشد البته راهی که در بلندیها باشد.  داشته است ولیکن در آیه مذکور به معناي راه می

وان به طـور  تبنابراین از بررسی واژگان حوزه راه به عنوان واژه هاي جانشین منهاج می
  خلاصه چنین بیان نمود که: 

سـعادت   در حقیقت شاهراهی است کـه بـه خیـر و   که یعنی راه مستقیم و ممتد  :صراط
  شود.  منتهی می
  شود.(شر) گفته می و راه ضلالت (خیر) به معناي عام راه اعم از راه هدایت سبیل:

  توان آن را طی کرد.طریق: همان راهی است که با پاي پیاده می
:کوه یا خشکی در صحرا و غیره باشد.راه وسیعی که بین دو  فج  

  .راههاي مرتفع و بلند نجَد:
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دد: خطوط و راههایی در کوهها و آسمانهاست که متلو ن و رنگارنگ هستند.ج  
ک: به معناي راهی که باد در شن و آب راکد به وجود مـی  بدر آیـه   اسـت امـا   آورد،ح

  .باشدمی (راه ستارگان) آسمانی مذکور به معناي راه
  .شودکشیده شده، گفته میها که در بلنديبر راهی  ریع:

  منهاج: راه روشن و آشکار
  و شرعه: که در بررسی ترادف یا عدم ترادف آن، منهاج به تفصیل بررسی خواهد شد.

بریم که همه واژگان به معنـاي راه هسـتند   با توجه به خصوصیات واژگان مذکور پی می
معناي راه روشن و آشکار نیستند که به عنـوان تـرادف مطلـق آن را جانشـین واژه      ولی به

  منهاج نماییم.
  

  نشینی)(بر محور هممعناشناسی  علم و شریفه آیه لفظی سیاق به توجه با منهاج واژه ـ5
 آیـه  در شـرعه  بـر  منهـاج  عطف پس است، مغایرت مقتضی عطف که این است مشهور

 نظـر  ایـن  البته. باشدمی دو آن بین تفریق مقتضی »منْهاجاً و شرْعۀً منْکُم جعلْنا لکُلٍّ« شریفه
 اساس بر کهطوري به است، قبول قابل نیز نوین معناشناسی و زبانشانسی علم دیدگاه از نیز

 صـد  و کامـل  مترادف عنوان به زبانی هیچ در ايواژه دو هیچ جدید زبانشناسی نظریه هاي
 تـرادف  صدي در صد وجود عدم معناي به گفتار این البته. روندنمی کار به همدیگر صد در

  . باشد دست انگشتان عدد به شاید زبانی هر در کامل و مطلق ترادف بلکه نیست، کامل
 »ب« و »ب« متضـمن  »آ« کـه زمـانی  اسـت،  »ب« مترادف »آ«: اندگفته ترادف تعریف در
 اشاره عربی زبان در »والده ـ ام« واژه دو ترادف به توانمی مثال عنوان به. باشد »آ« متضمن
  .  است »حول ـ سنۀ ـ عام« هاي واژه ترادف هايمثال دیگر از کرد،

  .  ناقص یا تام غیر ) ترادف2کامل؛  یا تام ) ترادف1: است نوع دو بر خود نیز ترادف
 در نظـر  مورد عبارت دو یا واژه دو که است ترادفی کامل ترادف یا تام ترادف از منظور
 نـادر  بسـیار  تـرادف  نوع این. شوند یکدیگر جایگزین بتوانند استعمالات و هاسیاق تمامی
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 ترادفی تام غیر یا ناقص ترادف اما. باشد دست انگشتان اندازه به زبانی هر در شاید و است
 بتواننـد  ـ  آنهـا  تمامی در نه و ـ استعمالات و هاسیاق از بعضی در مترادف کلمات که است
  ). 95 الخولی، ؛98 مختار، عمر: به کنید رجوع باره این در( بشوند یکدیگر یگزینجا

 شـک  جاي. کرد اشاره »خدانگهدار« و »خداحافظ« ترکیب دو به توانمی مثال عنوان به
 ایـن  هـا سیاق تمامی در توانمی آیا ولی مترادفند، معنا و نظرمفهوم از واژه دو این که نیست
    برد؟ کار به کدیگری جاي به را واژه دو

 خـداحافظ  از آن جـاي  بـه  و خدانگهـدار  گفـت  توانمی نمونه براي پاسخ منفی است.
. آیـد نمـی  پیش یکدیگر با واژه دو جایگزینی بین مشکلی هیچ صورت این در. کرد استفاده
به طور حتم منفی  جواب کرد؟ استفاده خدانگهداري از خداحافظی جاي به توانمی آیا ولی

  ود.خواهد ب
 هـم  متـرادف  نیـز  شرعه و منهاج واژه دو شکی هیچ بدون مذکور توضیحات به توجه با
 خـدا  و خداحافظی کلمه دو ترادف مانند دارد وجود واژه دو این بین که ترادفی ولی هستند،
 جـاي  بـه  هـا سـیاق  تمـامی  در را شـرعه  و منهـاج  واژه دو تواننمی یعنی است، نگهداري
 این. دارد وجود ناقص یا تام غیر ترادف کلمه، دو بین دلیل، همین به بنا برد، کار به یکدیگر

 تفـاوت  داراي حتمـا  رونـد، نمـی  کـار  همانند هم بـه  هاسیاق تمامی در که آنجا از واژه دو
 شرعه و منهاج واژه دو مفهوم و معنا اختلاف به قائل که کسانی قول لذا بود، خواهند معنایی
  .  است ناپذیر خدشه و يقو زبانشناسی نظر از هستند،

  : باشدمی تحلیل و تبیین قابل جهت دو از منهاج و شرعه کلمه دو بین اختلاف
 متّصـل  و تمیز آبی که شود می گفته دریا یا رود  کناره از جایی به مشرعَه و شرعه: اول

 ایـن ). 1/253 ،فراهیـدي ( نوشند  می آب آنجا از حیوان و انسان و دارد دریا و رود آب به
 گرفـت،  راه ابتداي را شرعه باید ترتیب این به است، شروع افعال جز و شرع ریشه از کلمه
  .  گردد می اطلاق آشکار و روشن به راه منهاج، گفت باید که است حالی در این

 راه چـه  و روشـن  راه چه گردد، اطلاق راهی نوع هر بر تواندمی شرعه اینکه دیگر نکته
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 بایـد  وصف این با. رودمی کار به آشکار و گسترده راه براي طفق منهاج کهحالی در. تاریک
 هـر  ولـی  بـود،  خواهـد  شـرعه  منهاجی هر یعنی ؛باشداخص می منهاج و اعم شرعه گفت
. اسـت  رفته کار به مذکور نمونه مانند چند مواردي نیز کریم قرآن در. نیست منهاج ايشرعه
  : فرمایدمی بقره سوره در خداوند

 خصوصـاً  و نمازهایتـان  ؛ بـر )238 ،البقره( »...الْوسطَى والصلَاةِ الصلَوات لَىع حافظُوا«
  .... کنید محافظت) عصر نماز( وسطی نماز

 نمازهـاي  تمـامی  کـه  اسـت  کـرده  ذکـر  را صلوات کلمه ابتدا خداوند مذکور شاهد در
) اسـت  عصـر  ازنم ـ همـان  کـه ( الوسـطی  والصلاة عطف با سپس گیرد،برمی در را گانه پنج

  .  است بخشیده عصر نماز به والایی مرتبه و جایگاه
 و انـد  متـرادف ) شرعه و منهاج( واژه دو که باورند این بر دانان عربی و لغویان از گروهی

 خـویش  دعوي اثبات جهت آنان. معنا تفاوت نه و است تأکید باب از یکدیگر به آنها عطف
  :  ستا گفته که کنندمی استناد ۀحطیئ قول به

ذا ألا بح هند بها وأرض و     هند ی هند ن أتَ دونها م و النأي عد الب  
  ). 1/179 ،التبریزي الشیبانی(

 کـه حـالی  در آمد هند! زیستمی آن در او که سرزمینی و هند نکوست چه هان: ترجمه
  .  دارد قرار طولانی مسیري برابرش در

. ندارنـد  یکـدیگر  بـا  نیز معنایی اختلاف هیچ که است دوري معناي به دو هر بعد و نأي
  :  است عرب گفته این کنند،می ذکر زمینه این در که دیگري مثال همچنین
 داراي کـه  کـردم  رهـا  حالی در را تو من: ترجمه). همان( نشب ذا و مال ذا ترکتک فقد
  .  است مفهوم و معنا یک به دو هر نیز نشب و مال که است واضح. ثروتی و مال

 مفهـوم  و معنا یک به نیز منهاج و شرعه واژه دو که معتقدند علما و شناسان لغت از هدست این
 از. اسـت  دیـن  از اسـتعاره  و راه معنـاي  به دو وهر ندارند یکدیگر با معنایی تمایز هیچ و هستند
  ).  3/239 سیوطی،( شودمی برداشت مذکور مفهوم نیز الاتقان کتاب در سیوطی سخنان
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 باید یکدیگر به لفظ دو عطف که باورند این بر مبردّ العباس أبو چون دیگري گروهی اما
 بـه  ۀعـشـر  رو ایـن  از و شـود  مـی  آشکار معنا تفاوت در فایده این که باشد داشته اي فایده
  ). 2/184 الزجاج،( است مستمر راه معناي به منهاج و است راه آغاز معناي
 میـان  جمـع  زیرا دارد، کامل انطباق جدید اسیزبانشن نظریات و هادیدگاه با واقع در نظر این
 سـیاق  بـه  توجـه  با همچنین. آنهاست تفاوت مقتضی شد، نقل مبردّ از که گونه همان واژه دو این
  .  است ترقبول قابل دیدگاه این گفت باید یکدیگر از واژه دو هر جداسازي و شریفه، آیه

  
    پیشنهادي ترجمه و شریفه آیه در منهاج واژه از شده ارائه هايترجمه شناسی آسیب ـ6

 از ايترجمـه  کـریم،  قـرآن  از خـود  فهم و ایده به توجه با یک هر کریم قرآن مترجمان
 دهـیم، مـی  قـرار  تحلیل و ارزیابی مورد را ترجمه سه مقام این در. اند داده ارائه منهاج واژه
  . کرد خواهم ذکر نیز باره این در را خویش پیشنهادي ترجمه سپس

   میبدي رشیدالدین هترجم
 همه خواستی خدا واگر نموده راهی و ساخته شریعتی نهادیم و کردیم شما از را هریکی

  ... . کردي گروه یک را شما
  شیرازي مکارم ناصر استاد ترجمه
 شـما  همه خواست می خدا اگر و دادیم قرار روشنی طریقه و آیین شما از کدام هر براي

  .  دادمی قرار واحدي امت را
  انصاریان حسین ترجمه
 شـما  همـه  خواست می خدا اگر و دادیم قرار روشنی راه و شریعت شما از یک هر براي

  ... .  دادمی قرار واحدي امت را
 در عربـی  واژگـان  کـاربرد  اسـت  مترجمان دامنگیر هاترجمه در که هاییآسیب از یکی
 و شـده  آفت این دچار ازيشیر مکارم که شودمی دیده واژه این ترجمه در لذا. است ترجمه
 اسـت  حـالی  در این. کرده است ترجمه باشد؛می عربی ايکلمه خود، که طریقه به را منهاج
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 .انـد نداشـته  مشـکلی  چنـین  منهاج واژه ترجمه در) انصاریان و میبدي( دیگر مترجم دو که
  باشد.نه راه روشن که به نظر جاي اشکال می البته میبدي راهی ترجمه کرده؛

  
  پیشنهادي مهترج

  .  دادیم قرار روشنی راه و راه شما از هریک براي
 راه همـان  منهـاج  بـراي  ترجمـه  بهتـرین  گفت باید هاي مذکور، نهایتاً بررسی ترجمه با
 منهـاج  واژه ترجمـه  در متـرجم  هیچ یـک از سـه   وصف این با. است آشکار راه یا روشن
 دو بـا  مقایسـه  در شـاید  بـودن  عربـی  به ابن مکارم استاد انتخابی واژه اما اند،نکرده اشتباه
 معـادل  یـافتن  عدم خاطر به را انتخاب این ریشه توانمی چند هر. نباشد دقیق دیگر ترجمه
 کلمـاتی  زیادند زیرا دانست، شده ترجمه کلمات و واژگان اي پاره براي صددرصدي و دقیق
 امـا  ندارنـد،  دقیق معادل مفهوم آن مقصد زبان در که هستند مفهومی داراي مبدأ زبان در که
 زیـرا  کـرد،  معنـی ) طریقت( دیگري عربی کلمه با را منهاج عربی کلمه تواننمی حال هر به

 شـد،  ترجمه طریقت به منهاج کهزمانی زیرا ترجمه، تا است شبیه دور به بیشتر چیزي چنین
 شـاید  مـذکور  ترجمـه  سـه  میـان  در چیست؟ طریقت اکنون که کندمیمطرح  را سؤال این

  .باشد مراد به ترنزدیک و تردقیق انصاریان حسین استاد ترجمه
  

  نتایج مقاله ـ7
و روابط هم نشـینی بـا واژه    و بافت جملهبا عنایت به سیاق و  از واکاوي در کتب لغت،

شرعه و روابط جانشینی با واژگانی که از لحاظ معنایی شبیه به واژه منهاج بودنـد از قبیـل:   
، حسبیل، نجد، ف صراط، جبگردد نتایج زیر حاصل می دد و ریعک، ج:  
همه واژگان این حوزه، به معناي راه هستند، ولیکن به معنـاي راه روشـن و آشـکار    ـ 1

  نیستند که به عنوان ترادف مطلق آن را جانشین واژه منهاج نمود.
 این ترادف نسـبی اسـت و  لکن به ظاهر ترادف معنایی دارند،  واژگان مذکور اگرچه ـ2
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هـا   هومی مستقل از دیگـر واژه مف ،اي از لحاظ خصوصیت معنایینیست بلکه هر واژه مطلق
 توان بدان دست یافت.دارد که با معناشناسی می

(میبدي، مکـارم شـیرازي و انصـاریان) از واژه مـذکور مـورد       در نهایت سه ترجمهـ 3
ولیکن برخی مترجمان  اند که دربرخی ترجمه ها به آن توجه شده؛شناسی قرار گرفته آسیب

 .اندنیز در این راه دچار لغزش گشته

 نیز در پایان براي واژه منهاج بیان گردیده است. )گان (راه روشنترجمه پیشنهادي نگارندـ 4
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   27/// (میبدي، مکارم شیرازي و انصاریان)  ي آن شناسی سه ترجمه تکامد اسمی منهاج و آسیب معناشناسی توصیفی

 

  . ش 1371 قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، .19 
کلام العرب، تحقیق: د محمد بن أحمـد العمـري،    کراع النمل، علی بن الحسن الهنائی الأزدي، المنتخب من غریب. 20

ق 1409(معهد البحوث العلمیۀ وإحیاء التراث الإسلامی)، الطبعۀ: الأولـى،  ۀ العربیۀ السعودیۀ: جامعۀ أم القرى مملک
  م. 1989 ـ
ي قـرآن و  نیا، مرتضی، تکامد در قرآن، تحلیلی بر واژه ها و ترکیبات تک کاربرد در قرآن کریم، پژوهشـها  کریمی .21

  ،ش1393پاییز و زمستان ، 284تا  247حدیث، سال چهل و هفتم، شماره دوم، ص 
  . ق1998مختار عمر، احمد، علم الدلاله، الطبعه الخامسه، القاهره، عالم الکتب،  .22
  . ش1368،  ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصطفوي، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .23
  ش.1392رهنگ اسلامی، قم، چاپ اول، لوحی، سید علی، ترادف در قرآن کریم، پژوهشگاه علوم و فیر. م24
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